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از نظر قرآن، امور هستی یا مشهود انسان است یا غیرمشهود. بر این اساس می‌توان 
هستی و عالم را به دو بخش مشهود و غیرمشهود تقسیم کرد. غیرمشهود را در اصطلاح 
غیب می‌گویند. بنابراین وقتی سخن از عالم غیب می‌شود، مراد همان جهان غیرمشهود 

برای انسان است.
کسانی که به قرآن و دیگر کتب آسمانی اعتقادی ندارند، هستی را تنها محدود به 
همین عالم مشــهود حسی می‌دانند؛از نظر آنان عالم غیب یعنی همان عالم مشهود و 
حســی است که با ابزارهای موجود در شرایط خاص برای انسان مشهود نیست؛ وگرنه 

چیزی به نام عالم غیب و جهانی دیگر نداریم که بیرون از عالم ماده و حس باشد.
اما از نظر قرآن و دیگر کتب آسمانی، غیراز عالم حسی و مادی دنیوی، عالم دیگری 
وجود دارد که از آن به عالم غیب یا عالم آخرت یاد می‌شــود. البته عالم میانه دیگری 
اســت که آن نیز به یک معنا عالم غیب اســت که در اصطلاح قرآنی عالم برزخ است.

)مومنون، آیه 100( همچنین فرشتگان نیز از عالم غیب هستند؛ البته برای انسان عالم 
مثالی جنیان نیز عالم غیب است؛ زیرا با چشم عادی و معمولی قابل رویت برای انسان 
نیســت)اعراف، آیه 27( در حالی که آنان نیز از همین ماده دنیوی ولی از عصاره آتش 
هستند، چنانکه بشر از عصاره خاک است که با آب و روح آمیخته و انسان شده است.

)الرحمن، آیات 14 و 15؛ انعام، آیه 2، ص، آیه 76(
پس انسان در شرایطی در دنیا است که برخی از عوالم برای او مشهود نیست، بلکه 
غیب و ناپیداست. بر این اساس، عالم آخرت مثلا برای انسان عالم غیب است و هستی 

به دو جهان شهادت و غیب تقسیم می‌شود.)توبه، آیات 94 و 105(
اما این غیب برای خدا معنا ندارد؛ زیرا همه چیز مشهود اوست و علم احاطی خدا همان 
علم بصیرتی و دیدنی است؛ پس معلوم خدا همان مشهود خدا است.)مائده، آیه 113( خدا 
مَاوَاتِ وَالرْْضِ وَاللهُ بصَِیرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ؛ خداست که نهفته  می‌فرماید: إنَِّ اللهَ یعَْلمَُ غَیْبَ السَّ
 آسمان‌ها و زمین را م‌ىداند و خدا است که به آنچه م‌ىکنید بیناست. )حجرات، آیه 18(

ســخن این اســت که اگر خدا همه چیز را می‌بیند و همه چیز مشــهود اوست، دیگر 
اطــاق عبــارت عالم الغیب )دانا به غیب( یعنی چه؟ در پاســخ باید گفت: وقتی خدا 
ــهَادَهًِْ)مومنون، آیه 92؛ جن، آیه 26(؛ مراد ارشاد به نفی  می‌فرماید: عَالمُِ الغَْیْبِ وَ الشَّ
موضوع است؛ یعنی برای خدا غیبی نیست؛ زیرا علم آن همه علم شهودی و رویتی با 
غیب جمع نمی‌شــود؛ زیرا علم خدا چنانکه گفته شد به معنای شهود و حضور است، 
نه همانند علم حصولی انسان. بر این اساس، خدا می‌خواهد بگوید آن جهانی که برای 
شما غیب است، برای من مشهود است. همان‌طوری که اموری که شما علنی می‌کنید 
یا مخفی می‌کنید )ممتحنه، آیه 1( و بلکه اسرار شما است یا حتی برخود شما دل شما 
 به‌عنوان ضمیر ناخودآگاه نیز نهان است)طه، آیه 7( برای من خدا مشهود است و غیبی 

نیست. 
البته گاه گفته می‌شود فلانی علم غیب دارد؛ مراد از آن این است که او چیزی که 
برای ما از عوالم برزخ و آخرت، بلکه حتی همین عالم شــهود به سبب شرایطی چون 
پرده و فقدان ابزار، غیب اســت برای او مشهود است. در قرآن بیان شده که بر جنیان 
نیز برخی از امور غیب است و آنان بر آن آگاه نمی‌شوند؛ زیرا آنان نسبت به عوالم دیگر 
از جمله عالم برزخ پس از مرگ و نیز عالم آخرت و ملکوت علمی‌ندارند و برای آنان نیز 
مشهود نیست؛ زیرا ابزار شهودی ندارند، بلکه از قرآن برمی‌آید که آنان همانند انسان‌ها 
درباره همین عالم شــهادت به ســبب فقدان ابزار مناســب، از علم و آگاهی برخوردار 
نیستند و گرفتار نوعی غیب نسبی هستند؛ چنانکه مرگ سلیمان)ع( برای آنان غیب 

بود.)سبا، آیه 14(
البته انســان و جن با اذن الهی ممکن اســت نســبت به همین غیب نسبی عالم 
شهادت آگاه باشند؛ چنانکه حضرت عیسی)ع( امور خانه مردم برایش معلوم و مشهود 
بود)آل‌عمــران، آیه 49( و یا پیامبر)ص( از عوالم غیب برزخی و اخروی آگاه بود و آن 

عوالم، مشهود ایشان بوده است.)جن، آیات 26 و 27؛ نجم، آیات 8 تا 18(

علــم غیب بـرای خــدا و انـسان

 از نظــر آموزه‌هــای قرآن 
هر کسی نسبت به دیگری 
ســتمی روا داشت، و حقی 
از او ضایــع کرد باید ضمن 
درگاه  به  اســتغفار  و  توبه 
خدا، به اصلاح امر فاســد 
خویش بپردازد  و از مظلوم 
عذرخواهــی کــرده و از او 
عفو و گذشت و بخشش را 
بخواهد؛ و بر مظلوم اســت 
تــا از باب رحمــت‌، طالب 
حلیت را عفو کند و از خطا و 

گناهش بگذرد. 

از حق  آنجا کــه رهایی  از 
الناس دشــوار است، لازم 
اســت تا انســان راه‌های 
گوناگون را برای رهایی از آن 
طی بکند. اگر شرایط برای 
از  عذرخواهی و حلیت‌طلبی 
مظلوم فراهم باشد یا بتوان 
امــر فاســد را اصلاح کرد 
مظلوم  شخص  به  می‌توان 
مراجعه کــرد و طلب حلیّت 
کرد، اما اگر نشد، می‌بایست 
افزون بر اســتغفار و توبه 
از خدا خواســت تا برایش 
حلیّت بطلبد و رضایت خلق 

را به دست آورد.

اگر مومنی در حق دیگری   
ظلمــی روا کــرد، باید به 
ســرعت از آن توبــه کند 
 و طلب حلالیــت از او کند
زیرا در روایات اســامی بر 
عدم تأخیر در حلالیت‌طلبی 
تاکید شده است، چرا که اگر 
فرد خطاکار در دنیا حلالیت 
نطلبد، خداوند در روز جزا از 
به  و  برداشته  او  خوبی‌های 
که حقش  کسی  خوبی‌های 
ضایع شده، اضافه می‌کند و 
اگر عمل نیکی نداشته باشد 
از گناهان مظلوم برداشته و به 
 گناهان ظالم اضافه می‌کند.
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در رویت اشیاء چیزی جز خدا ندیدم
قال‌الامام‌علی)ع(: »ما رایت شیئاً الا و رایت الله قبله و بعده 

و معه و فیه«.
امام علی)ع( فرمود: من چیزی را )در این دنیا( ندیدم مگر اینکه 

خدا را قبل از آن و بعد از ‌آن و با آن و در آن دیدم.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- علم‌الیقین، ملامحسن فیض کاشانی، ج1، ص 99

رؤیت خدا با چشم دل 
نه با چشم سر

مردی به نام »ذعلب« از امام علی)ع( پرسید: ای امیرمؤمنان! آیا 
خدایت را دیده‌اید؟! حضرت به او فرمود: وای برتو ذعلب! من خدایی 
را که ندیده باشم نمی‌پرستم، ذعلب پرسید: چگونه او را دیده‌ای برای 
ما بگو؟ امام فرمود: وای بر تو! چشم‌های ظاهر او را نمی‌بینند، این دلها 
هستند که با حقایق ایمان، خدا را مشاهده می‌کنند. وای بر تو ذعلب! 
خــدای من را نمی‌توان به بعد، حرکت، ســکون، قیام، رفتن و آمدن 
وصف کرد، او لطیف است، اما به لطافت وصف نمی‌شود، عظمت دارد، 
اما به عظمت )آنسان که میان انسان‌ها متداول است( وصف نمی‌شود. 

دارای کبریایی است، اما به کبر وصف نمی‌شود. 
ذعلب )با شنیدن این سخنان( روی زمین افتاد و غش کرد، بعد از آنکه 
به هوش آمد اظهار داشت: به خدا سوگند، هرگز چنین جوابی نشنیده بودم. 

به خدا! از این به بعد هیچ‌گاه چنین سؤال‌هایی از او نخواهم کرد!! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 10، ص 117

پرسش و پاسخ

تفاوت عشق 
در دنیای غرب و مشرق زمین

پرسش:
طرز تلقی دنیای مغرب زمین از عشــق با نگاه و تصور 
و تلقی مردم مشــرق زمین درباره عشق چه تفاوت‌هایی با 

یکدیگر دارند؟
پاسخ:

شاخص‌های تفاوت عشق غربی و شرقی
عشــق را هم غربی‌ها ستایش کرده‌اند و هم شرقی‌ها، اما با این 
تفاوت که ستایش غربی از آن نظر است که وصال شیرین در بر دارد، 
و حداکثر از آن نظر که به از میان رفتن خودی فرد، که همواره زندگی 
را مکدر می‌کند، و به یگانگی در روح منجر می‌شود و دو شخصیت 
بسط یافته و یکی شده، توأم با یکدیگر زیست می‌کنند،‌واز حداکثر 
لطف زندگی بهره‌مند می‌گردند. اما ستایش شرقی از این نظر است 
که عشــق فی حد ذاته مطلوب و مقدس است، به روح شخصیت و 
شکوه می‌دهد. الهام بخش است. کیمیا اثر است. مکمل است. تصفیه 
کننده اســت، اما نه بدان جهت که وصالی شیرین در پی دارد، و یا 
مقدمه همزیستی پر از لطف در روح انسانی است. از نظر شرقی، اگر 
عشق انسان به انسان مقدمه است، مقدمه معشوقی عالیتر از انسان 
است،‌و اگر مقدمه یگانگی و اتحاد است، ‌مقدمه یگانگی و وصول به 
حقیقتی عالیتر از افق انسانی است. خلاصه اینکه در مسئله عشق 
نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر، طرز تفکر شرقی و غربی متفاوت 
است. غربی در عین اینکه در آخرین مرحله، عشق را از یک شهوت 
ســاده جدا می‌داند و به آن صفا و رقتی روحانی می‌دهد، آن را از 
چهارچوب مسائل زندگی خارج نمی‌سازد و به چشم یکی از مواهب 
زندگی اجتماعی به آن می‌نگرد. اما شرقی عشق را در مافوق مسائل 

عادی زندگی جستجو می‌کند.
چرایی تقدس ازدواج در اسلام

ازدواج در اســام، جنبه اخلاقی دارد، با اینکه یک امر شهوانی 
است، و این تنها امری است که با وجود اینکه پایه طبیعی و شهوانی 
دارد، جنبه اخلاقی نیــز دارد. یعنی مثلًا هیچ وقت خوردن جنبه 
اخلاقی پیدا نمی‌کند، ولی ازدواج خودش جنبه اخلاقی دارد، و در 
میان غرائز شــهوانی انسان، هر غریزه‌ای که اشباع شود، اشباع آن 
تأثیری در معنویت انسان ندارد، جز غریزه جنسی. لذا ازدواج از نظر 
اســام، سنت و مستحب تعبیر شــده است و از منظر روایات هیچ 
بنایی را خداوند متعال محبوب‌تر از بنای تشکیل خانواده نزد خود 
نمی‌داند و آن را موجب بسط رزق و روزی دانسته و به زوجین در 
قــرآن کریم قول موکد داده که اگر فقیر بودید خود خدا از فضل و 
رحمت خودش شــما را غنی و بی‌نیاز می‌سازد )نور- 32(. بنابراین 
یکی از علل تقدس ازدواج در اسلام این است که ازدواج اولین قدمی 
است که انسان از خودپرستی و خود دوستی به سوی غیر دوستی 
بر می‌دارد. تا قبل از ازدواج فقط یک من وجود داشت و همه چیز 
برای من بود. اولین مرحله‌ای که این حصار شکسته می‌شود، یعنی 
یک موجود دیگری در کنار این »من« قرار می‌گیرد، و برای او معنا 
پیدا می‌کند کار می‌کند، زحمت می‌کشد، خدمت می‌کند، و نه برای 
من، بلکه برای او در امر ازدواج است. بعد که دارای فرزندان می‌شود 
دیگر »او«، و »اوها« می‌شود، و اینها قدمهای اولی است که انسان 
از حالت »منیت« و خودخواهی خارج می‌شود، و با عشق و محبت 
به ســوی غیر دوستی می‌رود،‌و او هم مورد توجه‌اش قرار می‌گیرد. 
تجربه نشان داده است افرادی که در تمام عمر به خاطر هدف‌های 
معنوی، مجرد زندگی کرده‌اند و نخواسته‌اند زن و بچه داشته باشند 
که مانع رسیدن آنها به معنویات شود، در همه آنها یک نوع نقص و 
لو به صورت یک خامی وجود داشته است. و این نشان می‌دهد که 
یک پختگی در روح و اخلاق انسان هست که جز در پرتو ازدواج و 
تشــکیل خانواده و عشق به دیگران و همنوعان پیدا نمی‌شود. این 
را فقط باید از طریق ازدواج به دست آورد،‌ و عشق به خدا را از این 

طریق باید به اثبات رساند.

عرفان، راه پرستش قلبی 
در برابر راه تفکر عقلی است

عارف کسی است که خدا را از راه محبت و مهر پرستش کند نه به 
امید ثواب و نه از ترس عقاب، عرفان را نباید مذهبی در برابر مذاهب 
دیگر شمرد، بلکه عرفان راهی است از راه‌های پرستش و راهی است 

برای درک حقایق ادیان در برابر ظواهر دینی و راه تفکر عقلی.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شیعه در اسلام، علامه طباطبایی)ره(، ص 63

حلیت و بخشش‌خواهی ظالم توبه‌کار
حلیت از ریشــه حلل، به معنای حلال بودن است. در 
آموزه‌های وحیانی به این اصل توجه داده شده که اصل اولی 
در هر چیزی حلال بودن آن چیز اســت مگر آنکه دلیلی 
برخلاف آن باشد.)بقره، آیه 29؛ آل عمران، آیه 75( از نظر 
قرآن، حتی در شــرایط خاصی از جمله اضطرار، محرمات 
نیز حلیت می‌یابد و شخص می‌تواند در حد ضرورت از آن 

بهره گیرد.)بقره، آیه 173؛ مائده، آیه 3؛ انعام، آیه 119(
استحلال، به معنای حلالیت طلبیدن)لغت نامه دهخدا، 
ج۶، ص۹۱۷۵( و طلب حلالیت اســت.)لغت نامه معین، 

ج۱، ص۱۳۷( 
در فرهنــگ اســامی، حَلالیَّت‌طَلبَی یا اسِْــتِحْلال 
درخواست بخشــش حق الناسی است که بر عهده انسان 
قرار دارد و شــامل حقوق مالی مانند غصب و کم‌فروشی 
و غیرمالــی مانند غیبت و تهمت می‌شــود. این مســئله 
زمانی مطرح می‌شــود که حقی از دیگری بر عهده انسان 
باشد. )الموســوعه الفقهیة المیســرة، انصاری،‌ ۱۴۲۴ق، 
 ج۲، ص۲۷۹( در قــرآن حلالیت‌طلبی به معنای رهایی از 
قید و بند)حقی( اســت که بر عهده انســان قــرار دارد.
 )عذرخواهی و حلالیت‌طلبی آداب و آثار آن«، کریمیان، ص۶(

اما با مراجعه به آموزه‌های اسلامی از جمله دعای ماثور روز 
دوشنبه می‌توان دریافت که »تحلّل و استحلال« اختصاصی 
به حق‌الناس ندارد، بلکه حق‌الله را نیز شامل می‌شود؛ به این 
معنا که مراد از تحلل و اســتحلال یا همان حلالیت‌طلبی، 
بخشــش‌خواهی انسان نسبت به ســتمی است که در حق 
دیگری از خلق یا خالق انجام شــده است و تنها محدود به 
حق‌الناس نیست، بلکه حق‌الله را نیز شامل می‌شود. بنابراین، 
حقیقت تحلل و استحلال آن است که انسان از مظلوم بخواهد 

تا او را ببخشد و از گناه و خطای او در گذرد.

حلیت‌طلبی به معنای بخشش‌خواهی از کسی است که درباره او ظلم و ستمی روا شده است. 
این بخشش‌خواهی ممکن است از خدا یا خلق خدا باشد؛ زیرا ظلم و ستمی که انسان می‌کند، 
ممکن است نسبت به خالق یا خلق باشد. از آموزه‌های قرآن به دست می‌آید که شخص ستمگر در 
صورت توبه و استغفار می‌تواند نه تنها از بخشش خدای غنی حمید بهره‌مند شود، بلکه می‌تواند 
از او بخواهد تا در مقام »تحلل« خلق را نیز راضی کند تا از ظلم ستمگر بگذرند. به این معنا که 
اگر شخص به هر دلیلی ناتوان از حلیت‌خواهی و بخشش‌خواهی از خلق باشد و نتواند به  اصلاح 
فساد خویش بپردازد، می‌تواند خدا را واسطه کند تا از مقام عزت و کبریایی خویش، شرایطی را 
فراهم آورد تا مظلوم را راضی کند و ظالم توبه‌کار را نجات داده و شرایط بخشش را فراهم آورد.
بی‌گمان شناخت صفات الهی و اعتقاد به آنها عامل اساسی در حلیت و بخشش‌خواهی از خدا 
نسبت به ظلم به خلق است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا چرایی و چگونگی حلیت‌خواهی 

از خلق و خالق را تشریح کند. 

✍منصور حسینی

در آموزه‌هــای اســامی، حرمــت و احترام مومــن از کعبــه نیز بالاتر اســت؛ در روایت اســت: روزی رســول 
گرامی اســام)ص( بــه کعبه نگاه کردنــد وفرمودند: »ای کعبه! خوشــا به حال تــو، خداوند چقدر تــو را بزرگ و 
حرمتت را گرامی داشــته اســت! به خدا قســم حرمت مؤمن از تو بیشــتر اســت، زیرا خداوند تنهــا یک چیز را 
از تــو حرام کــرده، ولی از مؤمن ســه چیز را حرام کرده اســت: مال، جان و آبرو، تا کســی به او گمــان بد نبرد.«

بخشش‌خواهی از خالق
 چنانکه گفته شــد انســان وقتی در حق کسی ظلم 
روا می‌دارد، باید دنبال توبه و اســتغفار و اصلاح امر فاسد 
باشــد و از مظلوم بخواهد تا از وی بگذرد و او را عفو کند. 
شــکی نیست که کفر و شرک‌، از بزرگترین ظلم‌های بشر 
به خدا و خالق است؛ چنانکه خدا بصراحت می‌فرماید: إنَِّ 

رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ.)لقمان، آیه ۱۳( الشِّ

همچنین از نظر آموزه‌های قرآن، هر گاه انسان بر خلاف 
هدایت‌های فطری و تشریعی عمل می‌کند و به حدود الهی 
تجاوز می‌کند، افزون بر اینکه بر خود ستم روا داشته‌، به خدا 
و خالق خویش نیز ستم کرده؛ زیرا حق عبودیت را ادا نکرده 
اســت. خدا به صراحت می فرماید: اين است ‏حدود احكام 
الهى، پس از آن تجاوز مكنيد و كسانى كه از حدود احكام 
الهى تجاوز كنند، آنان همان ستمكارانند.)بقره، آیه ۲۲۹(

بنابراین، عذرخواهی از خدا در قالب توبه و اســتغفار و 
اصلاح امر، یکی از روش‌های حلیت خواهی و بخشــش از 
اوســت. خدا می‌فرماید: مگر كسانى كه توبه كردند و خود 
را اصلاح نمودند و حقيقت را آشــكار كردند، پس بر آنان 
خواهم بخشود و بر ایشــان باز می‌گردم؛ و من توبه‏ پذير 

مهربانم.)بقره، آیه ۱۶۰(
و در جایی دیگر می‌فرماید:  مگر كسانى كه توبه كردند 
و عمل خود را اصلاح نمودند و به خدا تمســك جستند و 
دين خود را براى خدا خالص گردانيدند كه در نتيجه، آنان 
با مؤمنان خواهند بود و بزودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ 

خواهد بخشيد.)نساء، آیه ۱۴۶(
خدا »عفوّ« )بسیار عفوکننده( است حتی در زمانی که 
انسان حلیت و بخشش خواهی نکرده است، از بسیاری از 
خطاها و گناهانــش در می‌گذرد؛ چنانکه می فرماید: وَمَا 
أصََابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أيَدِْكُيمْ وَيعَْفُو عَنْ كَثِيرٍ ؛ 
و هر گونه مصيبتى به شــما برسد به سبب دستاورد خود 
شماست و خدا از بســيارى گناهان درم‌‏ىگذرد.)شوری، 

آیه ۳۰(
در حقیقت اگر عفو الهی شامل بشر نباشد، هیچ انسانی 
نمی‌تواند تزکیه شــود و رشد و نمو یابد و به کمال دست 
پیدا کند.)نور، آیه 21( و این عنایت و تفضلات الهی است 
که شــامل بشر در قابل رحمت رحیمی و عفو و مانند آن 
می‌شود و انسان در شرایط مناسب و مساعدی قرار می‌گیرد.
البته کســانی که عذر خواهی کرده و در قالب تحلل، 
بخشش بخواهند، مورد عنایت ویژه قرار می‌گیرند؛ چنان 

که خدا بصراحت می‌فرماید: پس آنان كه ف‌ىالجمله عذرى 
از ناتوانی و مانند آنها دارند، باشد كه خدا از ايشان درگذرد 
كه خدا همواره بسیار عفو کننده‌، خطابخش و آمرزنده است.

)آل عمران، آیه ۹۹(
خدا در جایی دیگر نیز به شــرایط رهایی از تبعات و 
پیامدهای ظلم به خویش اشاره می‌کند و می‌فرماید: : اى 
كســانى كه ايمان آورده‌‏ايد، به درگاه خدا توبه‌‏اى راستين 
كنيد، اميد است كه پروردگارتان بديهايتان را از شما بزدايد 
و شما را به باغ‌هاىي كه از زير ]درختان[ آن جويبارها روان 
است درآورد، در آن روز خدا پيامبر ]خود[ و كسانى را كه با 
او ايمان آورده بودند خوار نم‌ىگرداند، نورشان از پيشاپيش 
آنان و سمت راستشان روان است، م‌ىگويند :پروردگارا، نور 
ما را براى ما كامل گردان و بر ما ببخشاى كه تو بر هر چيز 

تواناىي.)تحریم، آیه ۸(
حلیت خواهی از خدا نسبت به خلق

یکی از انواع حلیت خواهی آن است که ظالم توبه کار برای 
استحلال و تحلل به درگاه خدا مراجعه کرده و از خدا بخواهد 
تا مظلوم را خشنود سازد. در حقیقت اگر حق الناسی بر گردن 
اوست، برای رهایی از آن به درگاه خدا برود و از خدا بخواهد تا 
خلق خویش را راضی کرده و حق‌الناس را از سوی او ادا کند.

باید توجه داشت که از نظر آموزه‌های اسلامی، حرمت 
و احترام مومن از کعبه نیز بالاتر است؛ زیرا در روایت است: 
روزی رســول گرامی اسلام به کعبه نگاه کردند وفرمودند: 
»ای کعبه! خوشــا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و 
حرمتت را گرامی داشته است! به خدا قسم حرمت مؤمن از 
تو بیشتر است، زیرا خداوند تنها یک چیز را از تو حرام کرده، 
ولی از مؤمن سه چیز را حرام کرده است: مال، جان و آبرو تا 
کسی به او گمان بد نبرد« )روضةالواعظین، ج٢، ص٢٩٣(

بنابرایــن، اگــر مومنــی در حق دیگــری ظلمی روا 
کــرد، باید به ســرعت از آن توبه کنــد و طلب حلالیت 
از او کنــد؛ زیــرا در روایات اســامی بر عــدم تأخیر در 
حلالیت‌طلبی تاکید شــده است، چرا که اگر فرد خطاکار 
در دنیــا حلالیت نطلبد، خداوند در روز جزا از خوبی‌های 
او برداشــته و بــه خوبی‌های کســی که حقــش ضایع 

شــده، اضافه می‌کند و اگر عمل نیکی نداشــته باشد، از 
 گناهان مظلوم برداشــته و به گناهان ظالم اضافه می‌کند.

)روح‌البیان، حقی، دارالفکر، ج۲، ص۱۶۷(
در روایتی دیگر آمده است: من اغتاب مسلما او مسلمة 
لــم یقبل الله صلاته و لاصیامــه اربعین یوما و لیله الا ان 
یغفــر له صاحبه؛ هر کس غیبت مرد یا زن مســلمانى را 
بکند خداوند نماز و روزه او را تا چهل روز قبول نم‌ىکند 
 مگر اینکه غیبت شــونده او را ببخشــد.)میزان الحکمه، 

ج 3، ص 2330(.
پس از نظر حکم شــرعی و فقهی، واجب است تا 
انســان در حق الناس استحلال جوید تا از پیامدها و 
آثــار ظلم به دیگری در حق الناس از مالی و غیرمالی 
در امان باشــد.) انصاری، الموسوعه الفقهیة المیسرة، 
۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۸۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، 

ج۴۱، ص۱۱۲(
اما از آنجا که عرض و جان و مال مومن محترم است، 
مومن همان طوری که نمی‌تواند حرمت دیگری را بشکند 
و در مــال و عرض او ســتم روا دارد، هم چنین نمی‌تواند 
به خودش بی احترامی کند و شــرایطی را برای تعرض به 

آن فراهم آورد.

در حقیقت حفظ حرمت نفس خویش از همه ابعاد جزو 
واجبات است و انسان نمی‌تواند حرمت و احترام خودش را 

در معرض خطر قرار دهد.
بر این اساس، اگر حلالیت طلبی از مظلوم در مواردی 
که مفســده‌ای در پی داشته باشد، اگر نگوییم حرام است 
که برخی گفته‌اند)خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، 
ص۱۱(، دست کم مکروه است.) امام خمینی،‌ استفتائات، 

۱۳۹۲ش، ج۵، ص۵۹۵، م۶۷۷۰(
پس هر گاه شخص به این گمان قوی و اطمینان رسید 
که با اســتحلال و حلیت خواهی موجب می‌شود تا مورد 
بی‌احترامی قرار گیرد و حرمت او هتک شــود یا مفاسدی 
دیگر به دنبال داشته باشد که زیان آن جبران ناپذیر است، 
لازم نیست تا حلیت خواهی کند، بلکه در این موارد بهتر 

است که از خدا تحلّل جوید.
از آنجا که رهایی از حق الناس دشوار است، لازم است 
تا انسان راه‌های گوناگون را برای رهایی از آن طی بکند. اگر 
شرایط برای عذرخواهی و حلیت طلبی از مظلوم فراهم باشد 
یا بتوان امر فاسد را اصلاح کرد، می‌توان به شخص مظلوم 
مراجعه کرد و طلب حلیت کرد، اما اگر نشــد، می‌بایست 
افزون بر اســتغفار و توبه، از خدا خواست تا برایش تحلل 
نماید و رضایــت خلق را به دســت آورد؛ امام صادق)ع( 
درباره تاثیر استغفار می‌فرماید: سئل النبی)ص(:»ما کفاره 
الاغتیاب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته کلما ذکرته؛ از نبی 
اکرم)ص( سؤال شد: کفاره غیبت چیست؟ فرمود: این است 
که هرگاه کسی را که غیبتش را کرده‌ای به یادآوردی برای 

او طلب مغفرت کنی.«
از روایاتی نیز استفاده می‌شود که طلب حلیت از طرف 
مقابل لازم اســت و خدا توبــه اش را نمی‌پذیرد تا طرف 

مقابلش او را حلال کند.
هر یک از این دو قسم روایت دلیلی بر یکی از دو قول 
هســتند، ولی روایتی از امام صادق)ع( رســیده است که 
می‌تواند جامع بین دو قول باشد، حضرت فرمود: اگر غیبت 
کسی را کردی و او با خبر شد باید از او طلب حلیت کنی 

ولی اگر مطلع نشد برایش طلب مغفرت کن.
دلیل این حکم این اســت که اگر شخص غیبت شده 
اطلاع نداشــته باشد‌، طلب حلیت از او به منزله خبر دادن 

و موجب برانگیختن فتنه و برافروختن آتش کینه است.
اگر شــخص غیبت شده به سبب مرگ یا مسافرت از 
دســترس خارج شده باشد، مثل کسی است که از غیبت 

خبر ندارد؛ بنابراین، در این شرایط استغفار و توبه کفایت 
می‌کند )ترجمه اخلاق، ص 242؛ استفتائات، امام خمینی، 

جلد2، ص617(
از نظر آموزه‌های قرآن، بهترین واسطه در حلیت‌خواهی، 
خود خدا اســت؛ به این معنا که خدا را به عنوان واســطه 
حلیت‌خواهی و بخشــش‌طلبی قرار دهیم که همه چیز از 

اوست.
به سخن دیگر انســان باید در برابر خدا‌، خوف و رجا 
داشته باشد؛ یعنی هم از عظمت جلال الهی بهراسد و هم 
به رحمت جمال الهی چشم امید داشته باشد. خدا چنان 
عظیم و دور از دســترس اســت که عقول انســانی به آن 
نمی‌رســد، با این همه چنان به انسان نزدیک است که از 
رگ گردن به انسان نزدیکتر است)ق، آیه 16(؛ زیرا انسان 
چیزی جز ظهور انوار صفات الهی نیست.)بقره، آیه 31؛ نور، 
آیه 35( از همین رو از خدای غنی حمید، به عنوان کسی 
یاد می‌کند که فقر ذاتی و هویتی انسان )فاطر، آیه 15( را 
با معیت قیومی خویش می‌پوشاند و او را ظهور می‌بخشد.

)حدید، آیه 4(
در ســاحت تحلل‌خواهی از خدا باید به این صفات و 
اسمای الهی توجه داشت که تنها خداست که همه هستی 
را پر کرده و همه، ظهور انوار صفات الهی هستند.)نور، آیه 
35( بنابراین، هر کسی در هر مقام و منزلت است در برابر 
خدا عددی نیست و چیزی به شمار نمی‌آید؛ زیرا اگر الف 
قامت یار نباشد، ظهورات معنا نمی‌یابد و پوچ و هیچ خواهد 
بود. از این‌رو‌، لازم است تا خدا را این گونه شناخت و سپس 
بدان تحلل جست؛ چنانکه در دعای روز دوشنبه پیش از 
آنکه مسئله تحلل‌جویی مطرح شود، آمده است: ستایش 

و چهره‏ها از بیم او متواضع گشــته و هر بزرگى در برابر 
بزرگی‌اش تســلیم گشته است. ستایش پیاپى و پیوسته 
و دنباله‌دار و پایدار تنها توراســت و رحمت همیشگى و 
درود جاودان و بی‌پایان او بر رسولش باد.)مفاتیح‌الجنان، 

دعای روز دوشنبه( 
آنگاه که خدایی را به این مرتبه و منزلت شــناخته و 
بدان توســل و تمسک جسته‌ایم، می‌توانیم امیدوار باشیم 
که به عنوان ظالم توبه کار، مورد عفو و رحمت خاص الهی 
قرار گیریم و خدا از حق خویش به عنوان حق‌الله بگذرد و 
شرایطی را فراهم آورد که دیگر نیازی نباشد تا آبرو و احترام 
خویش را برای حلیت‌خواهی در معرض خطر در جایی قرار 
دهیم که مفسده‌ای و یا بی‌احترامی شدیدی مطرح است. 
در ادامه دعای روز دوشنبه آمده است: خدایا! از تو آمرزش 
می‌طلبم براى هر نذرى که کردم و هر وعده‏اى که دادم و 
هر پیمانى که بستم، سپس به آن وفا نکردم و اداى حقوق 
بندگانت را که بر عهده ‌دارم از تو درخواست می‌کنم، پس 
هــر بنده‏اى از بندگانت و هــر کنیزى از کنیزانت که او را 
نزد من حقى پایمال شده‏ باشد که در آن به جان یا آبرو یا 
مال، یا خانواده‏اش یا فرزندش ستم روا داشته‏ام یا غیبتى 
از او کــرده‏ام یــا بر اثر میل خود یا خواهش دل یا تکبر یا 
غضب یا خودنمایى یا تعصب بر او بارى نهاده‏ام، این بنده 
یا کنیزت غایب‏ باشد یا حاضر، زنده باشد یا مرده و دستم 
کوتاه شــده و وسعم نمی‌رسد از پرداخت آن حق یا طلب‏ 
حلالیت از او؛ از تو می‌خواهم اى کســى ‏که رفع نیازها در 
اختیار اوست و آن حاجات در مقابل مشیت او اجابت‌پذیر 
و به جانب‏ اراده‏اش شتابانند که بر محمّد و خاندان محمّد 
درود فرســتى و آن بنده را که بر او ستمى کردم هرگونه 
که خواهى از من راضى گردانى و از جانب‏ خود مرا رحمت 
عطا نمایى، چرا که آمرزیدن، از تو نکاهد و بخشــیدن به 
تو زیان نرساند، اى مهربان‌‏ترین مهربانان.)مفاتیح‌الجنان، 

دعای روز دوشنبه(

بخشش‌خواهی از خلق 
از نظر آموزه‌های قرآن، هر کســی نســبت به دیگری 
ستمی روا داشت، و حقی از او ضایع کرد باید ضمن توبه و 
استغفار به درگاه خدا، به اصلاح امر فاسد خویش بپردازد 
)بقره، آیه 160؛ نســاء، آیه 146( و از مظلوم عذرخواهی 
کرده و از او عفو و گذشت و بخشش را بخواهد؛ و بر مظلوم 
اســت تا از باب رحمت‌، طالب حلیت عفو را کند و از خطا 
و گناهش بگذرد. خدا می‌فرماید: و گذشت كردن شما به 
تقوا نزدكيتر اســت و در ميان كيديگر تفضل و بزرگوارى 
را فرامــوش مكنيد! زيرا خداوند بــه آنچه انجام م‌ىدهيد 

بيناست.)بقره، آیه ۲۳۷(
در جایی دیگر به پیامبرش فرمان می‌دهد: خُذِ العَْفْوَ وَأمُْرْ 
باِلعُْرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الجَْاهِليِنَ؛ گذشــت پيشه كن و به كار 
پسنديده فرمان ده و از نادانان اعراض کن. )اعراف، آیه ۱۹۹(

اصــولا روابط اجتماعی میان مومنان باید فراتر از عدالت 
مقابلی و مثلی، به سطح احسان عفوی بلکه اکرام ایثاری برسد 
تا جایی که فرد، نه تنها عفو کند بلکه نیازهای ضروری دیگری 
را بــا همه ضرورتی که برای خودش اســت، برطرف کرده و 
دیگری را بر خود ترجیح دهد.)انسان، آیات 8 و9؛ حشر، آیه 9(

عفــو و گذشــت از دیگران موجب می‌شــود تا مورد 
عنایت خدا قرار گرفته و خدا نیز در مقام »عفو« از خطاها 
و گناهانش بگذرد: اگر خيرى را آشــكار كنيد يا پنهانش 
داريد يا از بدی‌اى درگذريد‌، پس خدا درگذرنده تواناست.

)نساء، آیه ۱۴۹(

خداى را که هنگام آفرینش آســمان‌ها و زمین احدى را 
گواه نســاخت و به‌گاه ایجاد جانداران‏ یاورى نگرفت، در 
‌پرستش شریکی ندارد و در یکتایی‌اش پشتیبانى نخواهد، 
زبان‌ها از بیان‏ حقیقت وصفش درمانده و خردها از ژرفاى 
معرفتش وامانده و گردنکشــان در برابر عظمتش فروتن 

در قرآن، قدرت و ثروت و دیگر نعمت‌های الهی به‌عنوان ابزار آزمون الهی بیان شــده اســت: و بدانید 
اموال و اولاد شــما، وسیله آزمایش اســت؛ و )برای کسانی که از عهده امتحان برآیند( پاداش عظیمی ‌نزد 

خداست!)انفال، آیه 28؛ تغابن، آیه 15( 
بنابراین، همان‌طوری که نداشتن قدرت و ثروت به معنای اهانت به کسی نیست؛ داشتن ثروت و قدرت 

به معنای کرامت نیست.)فجر، آیات 15 تا 17(
به ســخن دیگر، اگر خدا به کســی ثروت می‌دهد، می‌خواهد بداند با آن، چه می‌کند؛ چنانکه وقتی به 
کسی قدرت می‌دهد، از باب ابتلاء الهی است. بنابراین، وقتی خدا می‌فرماید: بگو: »بار الها! مالک حکومت‌ها 
تویــی؛ به هر کس بخواهی، حکومت می‌بخشــی و از هر کس بخواهــی، حکومت را می‌گیری؛ هر کس را 
بخواهی، عزت می‌دهی و هر که را بخواهی خوار می‌کنی. تمام خوبی‌ها به دســت توســت؛ تو بر هر چیزی 

قادری.)آل‌عمران، آیه 26(
این دادن قدرت و گرفتن آن به معنای کرامت و اهانت نیســت، بلکه تنها ابزار ابتلایی اســت که انسان 
بدان گرفتار می‌شود تا معلوم شود که چه کسی چگونه عمل می‌کند: همان که مرگ و زندگى را پدید آورد 

تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و اوست ارجمند آمرزنده.)ملک، آیه 2(
اگر انسان از قدرت برای اقامه عدالت استفاده کند، چنین شخصی در مسیر الهی گام برداشته است.)ص، 

آیه 26؛ حدید، آیه 25؛ مائده، آیه 8؛ حج، آیه 41(

قدرت و ثروت، ابزار امتحان الهی 

حلّیت‌طلبی از خدا و خلق؛ چرا و چگونه؟

صفحه ۶
پنج‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۰
۱۸ جمادی‌الاول ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۲۲


